
   زينب محمودي عالمي
ســابقه مبارزاتي مردم هرمزگان و جزيره 
هرمز با اشــغالگران متجاوز به قرن ها پيش 
برمي گردد. اين مردم حداقل چهار بار عليه 
اشــغالگران پرتغالي قيام كردند و آنها را از 
سرزمين شان بيرون راندند. سال ها بعد، همين 
مردم در دفاع مقدس با تقديم هزار و26 شهيد 
به تاريخ يادآوري كردند هنوز هم مقاومت در 
مرام و وجودشان ريشــه دارد. هرمزگاني ها 
دو شــهيد مدافع حرم هم دارند كه نشان از 
بصيرت شــان دارد. اين روزها كه رسانه هاي 
دشمن سعي مي كنند از نام زنان ايراني براي 
مطامع خود سوءاســتفاده كنند، تصويري 
از بانوي شــهيده اهل جزيره هرمز در شبكه 
اجتماعي نظرم را جلب كرد. در اين تصوير، 
شــهيده فاطمه نيك معروف به ام الشهداي 
ايران كنار هشت شهيدش است و زير تصوير 
نوشته شــده كه اهل جزيره هرمز است. سه 
پسرش كه همه زندگي اش بودند در سال 61 
و 64 به شهادت رسيدند و برادر، خواهرزاده 
و دامادش هم در ديگــر عمليات های دفاع 
مقدس آسماني شدند. آخرين شهيد نيز خود 
اوست كه در جنايات آل سعود سال 1366 در 
حج خونين به مقام شهادت نائل آمد. براي پيدا 
كردن ام الشهداي ايران مدت ها جست وجو 
كردم تا اينكه از طريق پدر شهيد مدافع حرم 
خليل تختي نژاد توانستم »محمود گلزاري« 
پسر شهيده »فاطمه نيك« اهل جزيره هرمز را 
پيدا كنم.آنچه می خوانيدماحصل گفت وگوی 

ما با اوست.
      

اصالتاً اهل كجا هستيد و خانواده شما چند 
شهيد تقديم كرده است؟

ما اهل جزيره هرمز استان هرمزگان هستيم. 9 شهيد 
داديم كه رأس همه آنها شهيده فاطمه نيك مادرم 
هســتند. مادرم متولد 1300 بود. نهم مرداد سال 
1366 مصادف با ششــم ذي الحجه در راهپيمايي 
برائت از مشــركين مكه مكرمه به دست عوامل آل 
سعود به شهادت رســيد. 275 نفر از حجاج ايراني 
در آن مراسم به شهادت رسيدند. در خانواده هفت 
فرزند بوديم؛ چهار پسر و سه دختر. سه برادرم شهيد 
شدند. از اولاد ذكور فقط من ماندم. بنده هم متولد 
1343 و آخرين فرزند خانواده هستم. محمد و علي 
گلزاري برادرانم سال 1361 در عمليات فتح المبين 
منطقه دشت عباس به شهادت رسيدند. سال 1362 
عمليات خيبر در جزاير مجنون موســي درويشي 
دايي ام )برادر مادرمان( به همراه محمد شفيع مدني 

خواهرزاده مادرم به شهادت رسيدند. 
ســال 1364 هم برادر ديگرمان غــام گلزاري به 
شهادت رسيد. دامادمان يعني شوهر خواهرم هم در 
عمليات والفجر8 منطقه فاو شهيد شد. سال 1365 
عبدالجليل و حر درويشــي دو برادرزاده مادرم در 

كرباي 4 و 5 به شهادت رسيدند. 
شــما اهل جزيره هرمز هستيد. خطه اي 
كه سابقه مبارزاتي مردمانش با متجاوزان 
بيگانه بــه زمان هجــوم پرتغالي ها هم 

مي رسد. 
بله، همين طور اســت. قرن ها پيــش تنگه هرمز 
مقر پرتغالي ها بود. مردم هرمــز زمان صفوي ها و 
به فرماندهي امام قلي خان چهــار بار با پرتغالي ها 
جنگيدند و شهيد دادند. اين پيشينه دفاع از وطن 
و آب و خاك نسل ها ادامه پيدا كرد و به زمان جنگ 

تحميلي رسيد. 
جو خانواده شما چطور بود؟  

ما يك خانواده بسيار مذهبي داشتيم. يك نمونه از 
پيشــينه مذهبي خاندان ما تعصب روي نام فاطمه 
است. مادر، مادربزرگ و مادر مادربزرگم اسمشان 
فاطمه بود. رســم داريم در هر نسلي از خاندان مان 

حداقل يك نفر اسمش فاطمه باشد. 
شــغل پدرتان چه بود؟ ايشان چه سالي 

مرحوم شدند؟
پدرم متولد سال 1299 بود. شغلش ماهيگيري بود 

و سال 1374 مرحوم شد. 

مادرتان خودش هم شهيد است و پيش از 
شهادت، داغ سه فرزند، برادر، خواهرزاده، 
داماد و... را ديده بود، به نظر شــما نقش 
تربيتي ايشان در مسير شهادت عزيزانش 

چقدر تأثيرگذار بود؟
به قول يكي از علما مادر شهيده ما سواد نداشت، اما 
قبل از اينكه بچه ها به سن بلوغ برسند احكام دين را 
به ما آموزش مي داد. مادرم اصرار داشت اسم فاطمه 
حتماً در نسل هاي ما رواج پيدا كند. يا اگر نقل مكان 
كرديم حتماً كنار مسجد باشد. توجهش به رفتن به 
مراسم هاي مذهبي زياد بود. شخصاً تربيت بچه ها 
را برعهده گرفته بود و الحق كه بچه ها را مذهبي و 

انقابي بار آورده بود. نكته اي را در مورد زندگي مادرم 
بگويم. ايشــان ابتداي طفوليت پدرش را از دست 
مي دهد و خيلي مورد توجه اهالــي و مادرش قرار 
مي گيرد. به خاطر شيرين زباني هايي كه مادرم در 
خانه شان داشت، مادربزرگم او را شيرين صدا مي زد. 
اسم »شيرين«  مثل يك لقب براي مادرم مانده بود و 

مردم او را حاجيه شيرين خانم صدا مي زدند. 
باب جبهه رفتن برادران از كجا گشــوده 

شد؟
وقتي خانواده مذهبي باشــند، خود به خود در اين 
مسير قرار مي گيرند. سابقه مبارزاتي خانواده ما هم از 
زمان انقاب شكل گرفت. برادرانم ابتدا فعال انقابي 
بودند. همان لحظه اي كه به بلوغ شــرعي رسيدند، 
امام خمينــي)ره( را به عنوان مرجع تقليدشــان 
انتخاب كردند و با شروع جنگ، راهي جبهه شدند. 
امام دستور دادند مملكتي كه 20 ميليون جوان دارد 
بايد 20ميليون تفنگدار داشــته باشد. همين كام 
ايشان سرلوحه برادرانم قرار گرفت. زماني كه جنگ 
تحميلي شروع شد، برادرانم شغل آزاد داشتند و به 
كشــور امارات رفت و آمد مي كردند. اما چون امام 
بحث دفاع از وطن را مطرح كردند، كارشــان را رها 
كردند و عضو سپاه پاســداران شدند. برادرم شهيد 
علي گلزاري در مبارزه بــا كومله و دموكرات  راهي 

پاوه شده بود. 
مشــوق اصلي برادران به جبهه مادرم بود. ما چهار 

برادر بوديم و پدر و مادرمان  سنشان 60 سال به بالا 
بود و مشكات كهنسالي داشتند. بنابراين تصميم 
گرفتيم دو تــا دو تا به جبهه برويــم و هر كدام كه 
برگشــتيم نفرات بعدي راهي جبهه شوند. به اين 
ترتيب در رسيدگي به پدر و مادر، در بحث دفاع از 
وطن جا نمانيم. من و غام كه در كســوت بسيجي 
رفته بوديم برگشتيم و بعد محمد و علي رفتند و به 

شهادت رسيدند. 
خبر شهادت هر كدام از شهداي خاندان تان 

را چطور شنيديد؟
ابتدا در مورد برادرانم محمد و علي بگويم كه با هم 
در يك نفربر و يك عمليات شهيد شده بودند. شب 
سيزده بدر براي مادرم خبر آورده بودند فردا تشييع 
پسرانت است. يك پسر 25ساله و پسر ديگر 29 ساله 
بود. هر دو متأهل بودند و فرزنداني داشــتند. وقتي 
خبر شهادت دو برادرم به مادر رسيد استقبال كرد! 
انگار منتظر شهادتشــان بود. وقتي خبر شهادت را 
شنيد متوسل به حضرت فاطمه زهرا )س( شد. ورد 
زبانش اين بود يا حضرت زهرا كمكم كن. شهيد ديگر 
ما، دايي مان است. مادرم برادرش را خيلي دوست 
داشت، اما وقتي خبر شهادتش را شنيد با صبوری 
استقبال كرد. محمد و علي ســال 61 شهيد شده 
بودند و بعد برادر و خواهرزاده مادرم شــهيد شدند. 
هنوز غام سومين پســرش مانده بود كه سال 64 
شهيد شد. اگر مادرم محكم نبود و خيلي مويه و زاري 
مي كرد، مســلماً برادر ديگرم غام نمي توانست به 
جبهه برود و او هم شهيد شود. حس مادر و فرزندي 
را نمي شود كتمان كرد. وقتي بحث اسام و مبارزه و 
دفاع از ميهن و ناموس است حس مادري كنار می رود 

و خدا صبري جايگزين حس مادري مي كند. 
سومين پسر خانواده يعني غلام چطور به 
شهادت رسيد؟ ايشان چه مسئوليت هايي 

در جبهه داشت؟
ماجراي جبهه رفتن هاي غام شنيدني است. در يك 
مقطع فقط يك هفته از عروسي اش گذشته بود كه 
در عمليات طريق القدس راهي جبهه شــد. در اين 
عمليات ما با هم به منطقه رفتيم و برگشتيم. غام 
اولين بار در گروه پارتيزاني شهيد چمران به جبهه 
رفت. محمد و علي همان دفعه اول اعزام شان شهيد 
شدند ولي غام بعد از چند بار مجروح شدن و بارها 

حضور در جبهه، سال 64 به شــهادت رسيد. او در 
جبهه مســئوليت هاي متعددي داشت. وقتي خبر 
شهادت غام آمد، هم سومين پسر خانواده بود و هم 
پنجمين عزيز مادرم. قبل از غام دو برادرم، دايي ام و 
خواهرزاده  مادرم به شهادت رسيده بودند. امام جمعه 
وقت به مادرم گفته بود شما ديگر دينت را به اسام 
ادا كرديد. اما مادرم گفت نه محمودم را هم مي دهم. 
يك پسر بيشتر برايش نمانده بود كه من بودم. روز 
هفتم مراســم شــهادت غام، خبر شهادت شوهر 
خواهرم يعني داماد مادرم را هم آوردند. حر درويشي 

11 سال بعد پيكرش به خانه برگشت. 
وقتي خبر شهادت را مي خواستند به مردم برسانند 
مي گفتند حاجيه شيرين چون نماد صبر و استقامت 
اســت برود به مردم دلداري بدهد. خيلي از شهدا 
در هرمز تك فرزند ذكور هستند. شهيد عبدالعلي 
دريانورد تك فرزند خانواده بود. پــدر و مادرش با 

70سال زندگي يك پسر داشتند كه شهيد شد.
گويا مادرتان يك زن بسيار شجاع بودند و 
در منطقه زندگي شان حساب زيادي روي 

ايشان باز مي شد؟
بله، مادر و مادربزرگم شجاع و دلير بودند. مادرم در 
حل و فصل مشــكات مردم كمك مي كرد. مردم 
به دليل اينكه مادر مورد وثوق شــان بود مشكات 
خانوادگي شان را به او مي گفتند. در كل مردم هرمز 
مردم مقاوم و شجاعي هستند. كتابي چاپ شده با 
عنوان انقاب در اســتان هرمزگان به روايت اسناد 
ساواك كه در جلد يكم صفحه پنج اشاره شده است 
در سال 1341 و 42 زنان و مردان هرمزي چوب به 
دست با شعار يا صاحب الزمان ادركني به پاسگاه و 
ژاندارمري هرمز حمله مي كنند. اين اتفاق براي اين 
بود كه شهيد موسي درويشــي دايي مان بازداشت 
شــده بود. خاصه درگيري فيزيكي پيش مي آيد 
و مردم مأموران را مي زنند و درويشــي را از پاسگاه 

آزاد مي كنند. 
نحوه شهادت مادرتان چگونه بود؟

بعد از پيروزي انقاب اســامی و از سال هاي قبل 
راهپيمايي برائت از مشركين در خال مراسم حج 
برگزار مي شد ولي در اين سال ها در صحراي عرفه 
پيام حضرت آقا  خوانده مي شــد و  حجاج شــعار 
مي دادند. سال 66 هم بعثه امام از دولت آل سعود 
اجازه گرفته بود اما نمي دانم آن ســال چه شــده 
بود كه با فشنگ، سنگ و شيشــه به جان حجاج 
افتادند. وضع وحشــتناكي بود. تعدادی از زائران 
مسن بودند. مادرم آن زمان 66 سال سن داشت  و 
در مرداد عربستان، در هواي گرم زير دست و پا له 
شــدند يا تير خوردند. مادرم از ناحيه سر و صورت 
ضربه خورده و دســت و پهلوي راستش شكسته 
بود. پيكر مادرم قابل شناســايي نبود. پدرم همراه 
مادرم آن سال به حج رفته بود، اما نتوانست مادرم 
را شناســايي كند. بعد از 75 روز 69 نفر از شهدا 
به عنــوان مفقودالاثر بودند. حتي مفقودالجســد 
نبودند. 69 جسد در ســردخانه بيمارستان جده 
بودند اما معلوم نبود چه كســي هستند. آن زمان 
ارتباط ديپلماسي قطع شده بود و به ناچار كارواني 
از طريق بنياد شهيد تشكيل دادند تا به امور شهدا 
و مفقودين رسيدگي كنند. سازمان حج و زيارت و 
بنياد شــهيد كاروان 69 نفره از ايران فرستاد. من 
براي شناســايي والده ام رفتم. از جاي بخيه مادرم 
قسمت گلويش كه قباً تيروئيدش را جراحي كرده 

بود، او را شناختم. 
مردم هرمزگان مادرتان را به چه عنواني 

مي شناسند؟ 
مادرم به خاطر اينكه مادر ســه فرزند شهيد بود، به 
ام الشهدا معروف است. قباً در هرمز اينطور رسم بود 
كه در بهشت زهرا فقط شهدا خاكسپاري مي شدند 
ولي الان قطعه اي براي مادران شــهدا، رزمندگان 
و جانبازان گذاشــته اند. مادرم هر وقت كســالت 
پيدا مي كرد، وصيت مي كرد اگر شــهيد شدم كه 
هيچ اگر شهيد نشدم در ورودي بهشت زهرا دفنم 
كنيد تا مردم به احترام شهدا يادي هم از من كنند. 
حاج حسين علياس و شهيده فاطمه نيك دو نفر از 
هرمزگان در حج سال 1366 به شهادت رسيدند و در 

گلزار شهداي هرمز دفن شدند. 
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گفت وگوي »جوان« با فرزند شهيده فاطمه نيك
 مادر 3 شهيد كه برادر و دامادش نيز از شهداي دفاع مقدس هستند

تمام  زندگي اش را داد تا ايران بماند

مادرم متولد 1300 بود. نهم مرداد سال 
1366 مصادف با ششــم ذي الحجه در 
راهپيمايي برائت از مشركين مكه مكرمه 
به دست عوامل آل ســعود به شهادت 
رسيد. در خانواده هفت فرزند بوديم؛ 
چهار پسر و سه دختر. سه برادرم قبل از 
مادر به شهادت رسيدند. او داغ سه فرزند 
را ديد و نهايتاً خودش هم شــهيد شد

   تشييع پيكر شهيده فاطمه نيك كه در حج خونين سال 66 آسمانی شد
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  عليرضا محمدي
متن زير خاطره اي از شهيد حســن معماريان از رزمندگان دفاع 
مقدس اســت كه پس از پايان جنگ تحميلي، در آشوب هاي خطه 
كردستان حضور پيدا مي كند و هفتم شهريور 1373 در همين جبهه 
به شهادت مي رســد. اين خاطره را از زبان عبدالمحمود محمودي 

همرزم شهيد پيش رو داريد. 
   

  شام آخر
آخرين شبي كه حسن آقا را كنارمان داشــتيم، همراه گردان ابوالفضل)ع( 
از لشكر امام حســين)ع( در ارتفاعات ميربهار مستقر بوديم. حسن آقا بچه 
دستگرد از شهرستان شاهين شهر اصفهان بود. آن شب خبر آوردند كه ضد 
انقاب روي يال كولان حضور دارند و مي خواهند به داخل كشور نفوذ كنند. 
حسن آقا فرمانده پايگاه ميربهار بود. با شنيدن خبر حضور ضد انقاب، ايشان 
نقشه اي پهن كرد و جغرافياي منطقه را از روي نقشــه شرح داد و نفرات و 
وظايف هر كدام از آنها را مشــخص كرد. روال كار اينطور بود كه براي ضربه 
زدن به دشمن معمولاً يكي دو ساعت قبل از طلوع آفتاب حركت مي كرديم و 
تيغ آفتاب بالا نيامده، به مقر دشمن حمله مي كرديم و به او ضربه مي زديم. 

  سر ستون
هنگام حركت به سمت مقر دشمن، حسن آقا گفت خودش سرستون مي رود 
و آقاي ثابتي وسط ستون و من هم آخر ســتون. قرار بود از هر منطقه اي كه 
عبور مي كنيم، من نفراتي را به عنوان تأمين بگذارم تا بعد از عبور ما، دشمن 
به آن مناطق دسترســي پيدا نكند. من از قبل كارهاي مخابراتي انجام داده 
بودم و در عبــور و مرورهای منطقه را مي شــناختم. پيش خودم فكر كردم 
حسن آقا متأهل است و فرمانده، اگر جلوتر برود احتمال آسيب رسيدن به 
ايشان زياد است. رفتم و گفتم حسن آقا شما زن و بچه داري، بيا و آخر ستون 
را داشته باش و من به جاي شما سر ســتون قرار مي گيرم. چينش نيروها را 

هم خودت نظارت كن. 
اين حرف را كــه زدم، نگاه عاقل اندر ســفيهي به من انداخت. او هميشــه 
آســتين هايش را بالا مي زد. دست چپش را روي شــانه ام گذاشت و دست 
راستش را در حالي كه بند حمايل اسلحه را با انگشت شستش گرفته بود، بالا 
آورد و گفت: »اگر تيغ عالم بجنبد به جاي/ نبرد رگي تا نخواهد خداي«. بعد با 
همان دست راستش اشاره اي به رگ دست چپش كرد و نگاه هاي معنادارش 
را حواله ام كرد. رفت و من هم همين طور از پشت سر، رفتنش را در سكوت 

تماشا مي كردم. 
  پيكر خونين

حسن آقا رفت و ستون پشــت ســرش حركت كرد. من تا لحظاتي به بيت 
شعري كه خوانده بود فكر مي كردم. آن روز رفتيم و با رسيدن به مقر دشمن، 
درگيري شروع شد. هنگام درگيري من كنار ايشــان نبودم. كمي بعد خبر 
رســيد  يك گلوله خمپاره 60 كنار حســن آقا خورده و ايشان به شهادت 
رسيده است. با شنيدن خبر شهادتش شوكه شدم. به خودم كه آمدم دقت 
كردم ديدم درســت يك روز از گفت وگوي من و او گذشته بود. روز قبل من 
از او خواسته بودم سرستون حركت نكند و او در جوابم گفته بود هرچه خدا 

بخواهد همان مي شود. 
اوضاع كه آرام شد، رفتم و خودم را به پيكر حسن رساندم. وقتي پيكر خون 
آلودش را ديدم، اولين چيزي كه به ذهنم آمد، همان بيت شعر بود: »اگر تيغ 

عالم بجنبد به جاي / نبرد رگي تا نخواهد خداي«. 

خاطره

خاطره اي از شهيد حسن معماريان
 در گفت وگوي »جوان« با همرزم شهيد

شعر و شهامت و شهادت 
حسن آقا
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از بالا به پايين
 1- پندی را فراگرفتن و آن را به كار بستن- ســخن صريح   2- چوب بلند كبوترپرانی- نيلوفر هندی- نوزاد- 
 گهواره  3- گردو- جوی خون- انتها- لقب ســلطان محمد خوارزمشاه  4- سه گردان- وصله ناپيدا- اراده قوی 
 5- ترك استخوان- اتيان- وای به روزی كه بگندد!- مخترع تلفن  6- نقطه مقابل توحيد- شش- از قبايل عرب 
جاهلی- عصبانی  7- ســمت چپ- فرمانروای مقتدر  8-  حرف بدون رودربايستی- پرحرفی- سرند- بركت 
و فزونی نعمت- مال ناتمام  9- كليســای رسمی انگلســتان- پول عمان  10- قرن حافظ- ته نشين مايعات- 
 خبر- جبل  11- باران اندك- عقاب سياه- دشمن درآمد- حرف خطاب  12- محدب- پرچم- لباس جراحان 
 13- برادر ويسه- نت ميانی- آفت گندم- درياچه معروف به نگين اشترانكوه  14- هست آذری- ساح سنگين 

جنگی- ازمابهتران-  بازگشت بيماری  15- سرای مهر- نويسنده امريكايی خالق وداع با اسلحه

از راست به چپ
 1- يازده-تشبيه امام جواد از دوســتان ناباب        2- رگ گردن- پل پيروزی- كاكل اسب- سرسرا  3- خدای 
 يهود- ويتامين جدولی- اسب تبريزی- بزرگ ترين تفريح  4- از گناهان كبيره- تست و آزمايش- آلت نخ ريسی 
 5- دستگاه نساجی- مزار- تنظيم قطعات يك ماشين جهت بهبود كاركرد- خيس  6- دروازه بان- تزوير- زباندار 
بی زبان- گودال  7- سمينار- شهری در فرانسه  8- ماسه- تكنيك- محافظ چشم- خدای درويش- تن پوش 
مردانه  9- پايتخت اكوادور- ايالتی در امريكا  10- نام دكارت فيلسوف بنام فرانسوی- دستگاهی در موسيقی 
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پارچه كهنه  15- لقب ماصدرای شيرازی، بنيانگذار مكتب فلسفی حكمت متعاليه- تصديق ايتاليايی

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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